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ناصر ایرانی: «آقاي دکتر سلام، ناصر نظیف پور ایراني هستم، آقاي 
دکتر قاضي سعیدي شما را معرفي کرده اند». 

چهــره مهربــان، موهایي بلند، چشــماني گود و نافذ داشــت، در 
چشم هایش هوشیاري و معنویت دیده مي شد.

صورتــش را از ته تراشــیده بــود، گونه هاي برجســته و لپ هاي 
گودافتاده اي داشــت. کارت پرونده اش را که به من مي داد، دستانش 
مي لرزیــد. با اینکه جثه کوچکي داشــت ولي گرما و مهرباني چهره و 

رفتارش فضا را پر مي کرد.
شــال ابریشــمي لطیفي به رنگ کرم طلایي با طرح بته جقه هاي 
ریز دور گردنش بود . ســبیلي پرپشت بر پشــت لب داشت. تنها نبود، 
همســرش، یار وفادارش خانم کتایون صدرنیا او را همراهي مي کرد، 
آن چنان در سایه اي از وقار و سکوت که در ورودشان فقط بوي عطري 

لطیف، آدمي را متوجه حضورش مي کرد.
صورت محبت آمیزش گویي آشنا، دوستانه و صمیمي بود. نام او را 
ابتدا در دوران دانشجویي ام در نشریه نشر دانش وابسته به مرکز نشر 
دانشگاهي و بعدا همراه با نشــریات دوم خردادي مثل جامعه، عصر 

آزادگان و مجله کیان شناخته بودم. 
ســرمد قباد: «پس ناصر ایراني شما هســتید. پاورقي رمان آتش و 
دودتان را که در جامعه منتشــر مي شــد، چه دوست مي داشتم، ولي 

حیف که ناتمام ماند و بعد ها هم ندیده ام جایي چاپ شده باشد». 
ایراني: «آقاي دکتر، اي بسا آرزو که خاک شد، از چندین سال پیش 
که رمان آتش و دود را نوشتم، خیلي تلاش کردم تا مجوز چاپ آن را 
بگیرم ولي موفق نشــدم. به نشانه اعتراض به چاپ نشدن رمانم آن را 
به صورت پاورقي در روزنامه جامعه چاپ کردم. شاید از دلایل توقیف 

جامعه همان پاورقي هاي آتش و دود بود. 
علت اینکه پیش شــما آمده ام، لرزش دست هایم است که روز به 
روز بیشتر مي شود و گاهي توان نوشتن را از من سلب مي کند. در حال 
نوشــتن خاطرات خود هســتم. صبح ها خوب مي نویسم ولي پس از 

چند ساعت قدرت نوشتن ندارم و لرزش هایم بسیار شدید مي شود».
معاینه اش که کردم، دانســتم علت عارضه، پارکینســون اســت. 
داروي  sifrol و Levodopa – c برایشــان تجویــز کــردم. چون به او 
گفتم به داستان نویســي علاقه مندم هنگام خداحافظي گفت: «دکتر، 
کتاب هنر رمان مرا خوانده اي»؟ گفتم: خیر. گفت: «دفعه بعد برایت 
مي آورم». نوبت بعدي ســي ام مــرداد ۸۶ او را دیدم. چاپ اول کتاب 
هنر رمان نشر آبانگاه را برایم آورده بود، در کتاب درباره ماهیت رمان، 
رمانس و تعریف داســتان کوتاه نوشــته بود. از تمثیل زیبایي شناسان 
و نظریه پــردازان در طول تاریــخ ادبي، آیینه و درخــت و مادر، براي 

 .legend و افسانه myth شناســاندن مفهوم رمان، در مورد اســطوره
«داستان لذت بخش و فایده مند اســت. قصه شنیدن و قصه خواندن 
فعالیتي اســت اساســا لذت بخش و علت لذت بخشــي آن است که 

شنیدن یا خواندنش موجب آسودگي دل مي شود».
روي برگ اول کتابي که برایم آورده بود، نوشــت: «تقدیم به آقاي 
دکتر ســرمد قباد و دل لطیف او به امید آنکه هرگز به فکر نویسندگي 
نیفتد، با ادب و احترام  ناصر ایراني» خط او هرچند لرزش هاي دست 
را مي نمایاند، همچنان خوانا و گویا بود. شــدت پارکینسون هنوز بر او 

غلبه نکرده بود.
برایم توضیح داد که شــرح حال مختصر تني چند از رمان نویسان 
بزرگ که در این کتاب از آنها یاد شده و برخي از مهم ترین اصطلاح هاي 
هنر داســتان با معاني آنها را با چه دقتي جمع آوري کرده تا براي هر 
خواننده اي آموزنده باشــد و نیاز مداوم بــه مراجعه به فرهنگ لغت 
و دایره المعارف نباشــد.  در صفحه مقابل شناســنامه کتاب، آن را به 
پاره جگــرش علي تقدیم کرده بود. کتاب هنــر رمان را ورق مي زدم. 
چه خواندني ها مي یافتم که پاســخ گوي بسیاري از نادانسته هایم بود. 
ایراني در آموزش داستان نویســي معاصر اثري مانــدگار بر جا نهاده 

است.
در خاطرات منتشرنشده اش نوشته است: «در سال ۱۳۱۶ در محله 
ســنگلج تهران به دنیا آمدم، در اوایل نوجواني عضو سازمان جوانان 
حزب توده شدم و در آغاز جواني از آن حزب جدا شدم. در دوران رژیم 

گذشته چهار بار به زندان افتادم».
در کتاب اعترافات گرگ تنها مي نویســد: «در سال ۱۳۵۳ از زیست 
محیط فرهنگي- سیاسي اي به انگلستان سفر کردم که در آن درخت 
چپ گراي انقلابي رشد غول آسایي کرده بود و طوري سایه گسترده بود 
که نهال مکتب هاي ایدئولوژیک و سیاسي دیگر را از آفتاب رشددهنده 
محروم کــرده بود. در کالج پرینســتون لندن مشــغول آموختن زبان 
انگلیســي شــدم. اعتراف مي کنم که خود من در آن ســال ها در اوج 
چپ گرایي ۳۰ســاله ام بودم که تقریبا از ۱۴ تا ۴۴سالگي ام (از ۱۳۳۰ تا 
۱۳۶۰) طول کشــید. عیب آدم ایدئولوژي زده سیاست زده همین است 
چــون تنها به سیاســت نظر مي کند. چــون در تاریک خانه ایدئولوژي 

متحجري ساکن است، نمي تواند تمام حقیقت را ببیند. 
در بهترین حالت، فقط وجه سیاسي فیل حقیقت را لمس مي کند؛ 
آن هــم کورمال کورمــال و مي پنــدارد این وجه سیاســي تمام فیل 
حقیقت اســت. تازه غرض ایدئولوژیک هم در کار است. «چون غرض 
آمد هنر پوشــیده شــد/ صد حجاب از دل به ســوي دیده شد» من و 
سایر ایدئولوژي زدگان و سیاســت زدگان هم نسلم به جاي آنکه مانند 

هر روشن فکر حقیقي اي حقیقت حال هر چیز  و حقیقت حال و کردار 
هر کس را از هم  دوست و دشمن کشف کنیم، به سبب سکونت دائم 
در تاریک خانه ایدئولوژي متحجرمان و نیز غرض ایدئولوژیک مان تنها 
مي توانستیم و جز این نمي توانستیم که تصویري مطلقا زیبا از دوست 
و تصویري مطلقا زشــت از دشــمن فهم کنیم و عرضه کنیم. به سایر 
روشــنفکران کاري ندارم که چگونه مي اندیشــیدند و چه مي کردند. 
خود من بیش از اندازه به شــخص و به مشکل مي اندیشیدم و نفرت 
مي ورزیــدم حال آنکــه باید بــه فرهنگ هایي مي اندیشــیدم و نفرت 
مي ورزیدم که شخص ها و شــکل هاي مختلف دیکتاتور و دیکتاتوري 

را مي سازند». 
در نوبت بعــدي که نزد من آمد با داروهایي که تجویز کرده بودم، 
قدري لرزشــش کمتر شــده بود. لبخند لطیفي بر لب داشــت، پلیور 
خردلي رنــگ بســیار زیبایي پوشــیده بود. کتش را کــه درآورد لرزش 
دستش که مانند گرداندن دانه هاي تسبیح بود (Pill roaling) مشهود 

بود، برایش این اصطلاح و نوع لرزش را توضیح دادم. 
گفت: «معمولا صبح ها  هنگام نوشتن با دست چپ دست راستم 
را مي گیــرم، آنگاه لرزشــم قابل کنتــرل مي شــود و مي توانم با مداد 
بنویســم». و چه شوقي براي نوشتن و چه استعداد غریبي براي تخیل 
و داستان نویســي داشــت. «روزي هفت تا هشت ساعت براي نوشتن 
وقــت مي گذارم. علاوه بــر آن ورزش، پیــاده روي و مطالعه هم جزء 
برنامه ام است، همه اینها را مدیون عزیزم و همسر نازنینم هستم. من 
با همســرم در کارگاه هاي داستان نویســي که در کانون پرورش فکري 

برگزار مي شد، آشنا شدم».
شخصا تجربه عاشقي معلم و شاگرد، استاد و دانشجو را به دلیل 
نحوه آشنایي و ازدواج پدر و مادرم مي دانستم. مي دانستم چه عشق 
شــورانگیزي است: دانشــجو هنگام درس دادن اســتاد چگونه محو 
کلمات و مســحور جادوي جملات اوســت. مــادرم تعریف مي کرد: 
«هنگامي که پدرت ســر کلاس مي آمد پس از پاک کردن تخته ســیاه، 
همیشــه یک دستمال ســفید گل دوزي شــده  روي صندلي اش پهن 
مي کردم. این روند، در یک ســال تحصیلي در کلاس ادامه داشــت تا 
اینکه یک روز پس از پایان کلاس پدرت دســتمال را برداشت، تا کرد و 

در جیب گذاشت و از کلاس رفت».
«در ســال ۱۳۶۶ با کتایون ازدواج کردم، اکنون او نویســنده، منتقد 
و مترجم قابلي اســت. همه نوشــته هاي مرا ویرایش و نمونه خواني 
مي کند. اگر حمایت هاي او نبود، امکان بازنویســي و نوشتن بسیاري از 

کارهایم را نداشتم». 
پیش خود گفتم: عشق همت را پایدار مي کند! علاوه بر پارکینسون، 

دیابت و مشکل پروســتات همچنان با اراده به پیش مي تازد، او با هر 
چیز درگیر شود، نویسنده وار درگیر مي شود و با همه حواسش با جهان 

درگیر مي شود و با احساساتش انسان را درک مي کند! 
باري از روزگارش در مرکز نشــر دانشگاهي پرسیدم: «از اوایل دهه 
۶۰  تا حدود ســال ۱۳۸۰ در آنجا کار کردم، مشاور فرهنگي آقاي دکتر 
نصراالله  پورجوادي بودم. مدتي سرپرســت گروه کشاورزي و مدتي نیز 

سرپست مجله بهداشت جهان بودم». 
وقتي از مطب به خانه برگشــتم، بلافاصله بــه کتابخانه ام که در 
طبقه اي از آن چند جلد از مجله نشــر دانش اســت، رفتم. آنها را که 
ورق زدم، دیدم ناصر ایراني تقریبا در همه شماره ها مطلبي ارزشمند و 
حرفي تازه داشته است. بعدها دانستم  مجموعه مقالاتي که در نشر 
دانش درباره مسائل سیاسي، فرهنگي و تاریخ معاصر ایران نوشته، به 
صورت مجموعه اي با نام بحران دموکراسي در ایران چاپ شده است. 
بار دیگر که بــه دلیل کبودي رنگ پاهــا و عارضه هاي دیگر مراجعه 
کردنــد، از کار و روزگارش در کانون پرورش فکري کودکان پرســیدم. 
«من قبل از انقلاب دو کتاب داشــتم که کانون چــاپ کرده بود؛ یکي 
به نام ســختون و دیگري گُرگو که کار تصویرســازي سَختون را آقاي 
بهــرام خائف و گُرگــو را آقاي نیکزاد انجــام داده بودند ولي مدت ها 
چاپ مجدد نمي شدند. براي پیگیري و تجدید چاپ این کتاب ها بارها 
مراجعــه کردم تا اینکــه آقاي علیرضا زرین، رئیــس وقت کانون، مرا 
دعوت به همکاري کردند، از اوایل ســال ۱۳۶۰ همکاري ام را با کانون 
شــروع کردم و بنا بر درخواست خودم کانون امکان آن را فراهم کرد 
که راهي جبهه جنگ شــوم تا واقعیات آنجا را با گوشــت و پوســت 

خود لمس کنم».
«از ســال ۱۳۶۲ در کانــون کارگاه هــاي داستان نویســي ام به راه 
مي افتد». سَختون را ســال هاي قبل خوانده بودم؛ داستان در فضایي 
بسیار لطیف در طبیعت روستاهاي چالوس اتفاق مي افتد، هم زیستي 
انســان و حیوان در دل طبیعت و عشــق به طبیعت در گوشه گوشــه 
داســتان مشهود است. پســربچه ســیزده، چهارده ســاله داستان از 
خانــواده اي که پدر در پدر بلد کوهســتان بوده اند، یکه و تنها مي رود 
تا غار خورشــید (نزدیک زرآب) را فتح کند.  زردي، ســگ خانواده یار 
وفادارش در این مسیر سخت همیشه در کنارش است و با او رابطه اي 
صمیمانه دارد. حنا مادیان پیرشــان اســت، هر وقت کــه با او کاري 
نداشــته باشــند، مي رود به کوه و در دامنه اي که علف هاي معطري 
داشــته و به تنهایي مشغول گشتن و چرا مي شــود و هر وقت که به 
او نیــاز دارند، پي اش مي روند و مي آورندش. پســرک در راه غار زمین 
مي خورد و پایش مي شــکند و درمان هاي سنتي قصاب و شکسته بند 
محلي بــراي جاانداختن پاي شکســته کفایتي نــدارد. پاي چپ کج 
مي شــود و ناامیدي بر او غلبه مي کند: «عقم مي نشست وقتي به پاي 
کجم نگاه مي کردم، عقم مي نشســت وقتي مي دیدم به جاي راه رفتن 
لوکه مي خورم و کج و معوج مي شــوم». پســرک در تأثیر از پدربزرگ 
روحیه اش را باز مي یابد. او با کمک یکي از آشــنایان به شــهر مي رود 
و پاي معیوب را جراحي مي کند و ســالم به ده بازمي گردد. او بازهم 
رؤیاي فتح غــار را دارد. بار دیگر با تلاش جمعي ســعي در فتح غار 

مي کند چون درمي یابد غار به تنهایي دست یافتني نیست. 
توصیف صحنه هاي داســتان آن چنان من را مجذوب کرده بود که 
گاهي خود را در آن روستا در کنار احمد و زردي و حنا در حال بالا رفتن 
از تپه ها مي یافتم. خنکي هوا، پاکي آســمان، زلالي آب و طبیعت را با 

تمام وجود احساس مي کردم. 
آقاي کیومرث پوراحمد ســریالي به نام «تابســتان ســال آینده» را 
مي ســازند؛ با اقتباسي از داستان ســختون؛ ولي ناصر ایراني از آن کار 
همیشه ناراضي بود. تشویق براي کار گروهي و پیگیري تحقق اهداف 
به صورت جمعي از درونمایه هاي اصلي داســتان اســت. پدربزرگ 
که مظهر خرد اســت، در حالي که با نوجوان در حال گفت وگو اســت، 
مي گوید: «کوه را دســت کم گرفته بودي، تنها نمي شود به جنگ کوه 

رفت. هر کوهي، کوه خورشید که جاي خود دارد!».
در آذر ۱۳۹۲ که تاریخش را از روي پرونده موجودشان در بایگاني 
مطب پیدا مي کنم، گزارش بیوپســي به نفع کانسر پروستات را آورده 
بودند. پس از اینکه از بیماري اش با او گفتم، شــجاعانه و ساده آن را 
پذیرفت: «همیشه با اندیشــه مرگ زیسته ام، ارزش وقت را دانسته ام، 
این دو، ســه روز زندگي ارزش خیلي چیزهایي را که باعث افت شــأن 
و منزلت انســاني مي شــود، ندارد. هرچه از عمرم گذشته است، او را 
نزدیک تر یافته ام. مرگ مثل آفتاب بالاي سرمان ایستاده و با چشم هاي 
گرســنه و همیشه بیدار نگاه مان مي کند. یکي را هدف مي گیرد و بر او 

مي تابد و ذوب مي کند و کنارمان خالي مي شــود. مرگي که مثل زمین 
زیر پایمان دراز کشیده، در یک وقت دهن باز مي کند». 

ترکیــب واقع گرایــي اش، نگاه شــاعرانه و پذیرش آنچه هســت، 
مجذوبم کرد. براي ادامــه درمان و رادیوتراپي نامه اي به دکتر اربابي 
براي معرفي شــان نوشتم. هنگام خداحافظي دستم را فشرد و گفت: 

«دکتر جان، نگران نباش». او بود که به من دلداري مي داد.
روزي در خیابان شــصت و چهارم یوسف آباد با اتومبیل مي گذشتم 
که ایشــان را مقابل آپارتمان هايASP  دیدم. باد موهایش را آشــفته 
مي کرد، پیــاده مي رفــت و علي آقا، پســرش، دنبالش مي کــرد. پدر 
هر از گاهي برمي گشت و چیزي به او مي گفت. ماشین را در خط مقابل 
متوقف کردم. محو تماشــاي آن دو شــدم، چهره علي آقا را اولین بار 
بــود که مي دیدم. یاد جمله تقدیم نامه کتــاب افتادم: «تقدیم به پاره 
جگرم». در مهر ۱۳۹۶ بار دیگر در درمانگاه بیمارستان ایشان را دیدم. 
شدیدا ضعیف و بي حال شده بود. چندین کیلوگرم وزن کم کرده بود. 
در بررسي ها، مشــخص شــده بود که Myelofibrosis (میلوفیبروز) 
بر مشــکلات پزشکي قبلي افزوده شده اســت و پزشک انکولوژیست 
(متخصص خــون و بیماري هاي بدخیــم) درمان بــا اریتروپویتین و 
تالیدومید را شــروع کرده بود. در آن جلسه برایم کار ترجمه اي آورده 
بودند، نمایش نامه جان گابري یل بورکمن نوشته هنریک ایبسن را که 

نشر ني منتشر کرده بود.
بــا همه ضعف و بي حالي برایم گفت: «چقدر به کارهاي ایبســن 
نروژي علاقه مند است و از نظر او هنریک ایبسن پدر و پیشاهنگ نابغه 
تئاتر معاصر است و کارهاي او پس از آثار شکسپیر بیش از آثار هنري 
نمایش نامه نویس هــاي دیگــر در جهان اجرا شــده و هنوز هم اجرا 
مي شود. این نمایش نامه، نمایش نامه ماقبل آخر ایبسن است. «شاید 

آن دیدار هم دیدار قبل از آخرین ما شد.
در مقدمه کتاب آمده: «ایبســن همه ابزار هاي شناخته شده تئاتر را 
به کار مي برد تا نشان دهد که مردي به خاطر جاه طلبي هاي شخصي 
و در نتیجــه مخاطره جویي هــاي مالي و تجارتي عامــدا عاملا چه بر 
ســر خودش و دو زني مي آورد که عاشــقش بودنــد و آن دو زن نیز 
به نوبه خود چه بر ســر خودشــان و یکدیگر و نسل بعدي مي آورند. 
نمایش نامه با زني آغاز مي شــود که روي نیمکتي نشســته و با مردي 

پایان مي یابد که در برابر جهان ایستاده است».
او... سفر آخرینش را آغاز کرد.

جلســه بزرگداشــتش در خانــه فرهنگ فدک هفتــم آبان ۱۳۹۷ 
برگزار مي شد. ردیف دوم نشســته بودم، بنر بزرگي را که عکس آقاي 
ایراني بر روي آن چاپ شده بود، تماشا مي کردم. چند دقیقه مانده به 
شروع جلســه در خاطراتم غوطه مي خوردم که بوي عطر همیشگي 
او را احســاس کردم. ناگهان ناصر ایراني آمد و کنارم نشســت. با من 

سلام و علیک گرمي کرد. بسیار شاد و خوشحال بود. 
علي نظیف پور که از پدرش صحبت مي کرد. او گاهي مي گریســت 
و گاهي مي خندیــد. علي آقا درباره روزهاي آخر زندگي پدرش، تلخي 
و شیریني آن، نحوه زندگي و روابطش با او گفت. اینکه بهترین چیزي 
که از پدرش آموخته، تعهد به حقیقت بوده. او هرگز کلمه اي ننوشت 
که به آن معتقد نباشــد. علي گفت: «براي من ناصر ایراني مردي بود 
که تعهدي هنرمندانه به حقیقت داشت و هرگز این تعهد خود را زیر 

پا نگذاشت و به همین علت عمرش با عزت بود و مرگش بي دریغ».
بعد هم همســر ایشــان ســخن گفتند: «از هــزاران صفحه کتاب 
چاپ نشده اي که همانند فرزندان روح یک نویسنده در بدو تولد بودند 
که محکوم به حبس ابد شــدند و مخاطبانش از خواندن آنها محروم 
شــدند و ادبیات معاصر ما که چندان هم ثروتمند نیســت، بخشي از 

دارایي خود را از دست داد». 
در انتها مسئولان و دوستان همسر و فرزندش را دوره کردند، انگار 

که آقاي ایراني رفته و دیگر نبود .
راستي چه شد؟! شاید هم از اول نیامده بود. چرا صورت مهربانش 
را گم کردم؟ بار دیگر چشــمم به عکس بزرگ او بر روي صحنه افتاد. 
دیدم که جمعیت در حال رفتن و خداحافظي هستند، براي دیدنش یا 
ســخن گفتن با او باید به تالار تشریح دانشکده پزشکي دانشگاه تهران 
بروم؟ چقدر انســاني و شــرافتمندانه این آخرین وصیت او به انجام 

رسیده بود. 
حالا که گوري نیســت و تنش خاک نشــد، حالا که کمان ابرویش 
با همان آفتاب پیوســته، حالا تنها چاره دلتنگي هایم براي دیدارهاي 
گاه به گاه و شــنیدن ناگفته هایش، رفتن به کتابخانه و گشتن در ردیف 

کتاب ها و نوشتن از او شده است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بلند- جســمي ۸- کلاهبردار- باد و باران- مستقیم 
۹- بیشه- شــلیک پیاپي - نیرومند ۱۰- چیز- نوآور- 
شایستگي ۱۱- جانوري درنده از خانواده گربه سانان- 
پریشــاني فکر ۱۲- قابل شنیدن- ســازمان، نهاد- از 

القاب اشــرافي اروپــا ۱۳- روي پلــو ریخته و نوش 
جان کنید- از سبزي هاي خوردني- رزق ۱۴- فرمان- 
مؤســس سلســله گورکانیان- آهــارزده ۱۵- فیلم 

نقاشي متحرک- شهري در خراسان رضوي.
افقي :

 ۱- از اماکن باستاني و دیدني کلیبر در آذربایجان 
شــرقي- از القــاب امام علي(ع) ۲- نویســنده- از 
مذاهب چهارگانه اهل ســنت- گلي زیبا ۳- آینده- 
اکنون- زبان پهلوي اشکاني ۴- بدگو- دربردارنده- 
نامبارك ۵- نفس- حمله- پایه- افزوني برنج پس 
از پخته شدن ۶- فرمان تیراندازي- همسایه مراغه 
و ملکان- بــاران منجمد ۷- طول- دانه چرکي ریز 
روي پوست- گردیدن ۸- رماني از سیمین دانشور، 
بانوي نویســنده ایرانــي ۹- خواهش- برگشــتن- 
بعد از جنگ از دشــمن باقي مي ماند ۱۰- پریشــان 
و آشــفته- نقدکننــده- قــدرت ۱۱- ضربه ســر در 
فوتبال- لاســتیک داخلي تایر - خواهان- پروردگار 
۱۲- انبرك جراحــي- رعد- فصل گل ۱۳- میراب- 
جابه جاکننده- رونق ۱۴- نرده- مسیحي- چند وزیر 
۱۵- نخستین رئیس جمهور روسیه پس از فروپاشي 
شوروي- فلزي زنگ نزن براي ساختن ابزار جراحي.

عمودي :
 ۱- پیمان نامه- انتقال فکري از راه دور ۲- بت 
عصــر جاهلي که مــادر خدایان بــود- دیلماج- 
عقب هر چیز ۳- برادر امام علي(ع)- شهرستاني 
در اســتان مرکزي- شــیوه رفتار ۴- قیل وقال- به 
اماکــن متبرکــه رفتن- دیــروز عــرب ۵- به زور 
کســي را به کاري واداشــتن- نوعــي اجاق برقي 
۶- وسیع ترین جنگل جهان معروف به ریه زمین- 
صحرا- حرف جــر عربي ۷- اندام پــرواز- دامن 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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